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»پیتر آوری«، استاد تاریخ دانشگاه »کمبریج«، در کتاب 
»تاریخ معاصر ایران؛ از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه« 
می نویسد:»شیخ فضل ا...نوری مرد دانشمند و افتاده ای 
بود. او را باید نماینده آن مکتب فکری دانست که حاکمیت 
حقیقی را از خداوند می دانند.« با گذشت بیش از یک 
قرن از شهادت »شیخ فضل ا...نوری«، ابعاد شخصیت و 
اندیشه وی، چنان که باید، شناخته نشده است. در این 
میان، برخی، مخالفت آن مرحوم با مشروطیت را دستمایه 
توهین و افترا و »شیخ فضل ا...نوری« را، از اساس، مخالف 
مشروطه معرفی کرده اند. این گروه، عمداً یا سهواً، از بیان 
دیدگاه ها و اندیشه های شیخِ شهید خــودداری کرده و 
حمایت های نخستین وی از جنبش مشروطیت ایران را 
به بوته فراموشی سپرده اند. در نوشتارها و سخنان این 
افراد، نشانی از دلایل مخالفت »شیخ فضل ا...نوری« با 
مشروطیت و تأکید وی بر شعار بنیادین و اساسی »مشروطه 
مشروعه« به چشم نمی خورد و خبری از پایمردی او در 
تصویب اصل دوم »متمم قانون اساسی مشروطیت« و 
تلاش شیخِ شهید برای نهادینه کردن ارزش های اسلامی 
در روند تصویب قوانین نیست. آن ها، همچنین از بازگو 
کردن مجاهدت های »شیخ فضل ا...نــوری« در جنبش 
ــودداری می کنند. حال آن که، به شهادت  »تنباکو« خ
تاریخ، آن مرحوم در جریان جنبش »تنباکو« و سپس، 
»مشروطیت« نقشی محوری و اساسی ایفا کرد. »احتشام 
السلطنه« در خاطرات خود، درباره جنبش »تنباکو«، می 
نویسد:»در آن نهضت عظیم ... نفوذ روحانیت و ریشه 
پردوام مذهب در دل و جان بیست کرور نفوس ایران، طعم 
تلخ شکست را به ایشان]انگلیسی ها[ چشانید و نشان 
داد که قدرتی مافوق امپراتوری انگلیس و روس هم وجود 
دارد. در آن وقایع شیخ فضل ا...نوری در طهران ریاست 
داشت و در صف پیشوایان روحانی، مشوق و محرک مردم 
در مخالفت با امتیازنامه رژی بود.« »سیدحسن تقی زاده« 
هم اعتراف می کند که »شیخ فضل ا...نوری« نقش مهمی 
در بیداری مردم و حضور آن ها در جنبش مشروطه داشته 
است. »تقی زاده« اذعان دارد که »مقامات علمی عالی« 
شیخ فضل ا...نوری، تأثیر او بر مردم را دو چندان می کرد.

چرایی مخالفت با مشروطیت	 
»شیخ فضل ا...نوری«، در حمایت از مشروطیت، در پی 
رواج قوانین شریعت و اجرای صحیح و درست آن ها در 
جامعه بود. او در برابر رویکرد منوّرالفکرهای از فرنگ 
برگشته که خواستار تصویب و اجــرای قوانینی مطابق 
با آن چه در اروپا وجود داشت، بودند، اعلام کرد:»این 

مشروطیت هنگامی رسمیت خواهد یافت که مشروعه 
تابعِ احکامِ اسلام باشد.« آن مرحوم معتقد بود که اسلام 
و قوانین الهی آن، در تمام زمینه هــا، از چنان غنایی 
برخوردار است که برای برپایی نظام اسلامی و برقراری 
عدالت میان مردم، مجریان را از راه و رسم بیگانگان بی 
نیاز می کند. او معتقد بود:»بر عامه متدینین معلوم است 
که بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب، از برای 
مُسلِم، محتاج به دلیل نیست ... لذا ما ابداً محتاج به جعل 
قانون نخواهیم بود.« آن مرحوم، در برابر تمام تهدیدها و 
تهمت ها، این باور راستین را حفظ کرد و از بیان کژروی 
ها  و انحرافات نهراسید. شیخِ شهید، دلیل مخالفت خود 
با مشروطیت را، نفوذ بیگانگان و نادیده گرفتن قوانین 
شرع مقدس، اعلام می کرد. او در رساله »تذکرة الغافل 
و ارشاد الجاهل« می نویسد:»ای عزیز اگر مقصود تقویت 
اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان 
عمل به قرآن بود، عوام را گول]فریب[ نداده، پناه به کفر 
نمی بردند. آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی 
اسلام شود و مِلکُمِ نصارا حامی اسلام باشد؟« »شیخ فضل 
ا...نوری« تأکید می کند:»اگر این جماعت مقصودی جز 
اجرای قانون الهی نداشتند، چرا قانون مجازات آن، تمام 
برخلاف قانون الهی بود؟ تو نگو که قانون دولتی بود! مگر 
دولت می تواند شرعاً اعراض از قانون الهی بکند و خود 

را از تحت آن قانون خارج کند و خود قانونی جعل کند؟«
گمان شیخ شهید، ابتدا این بود که مشروطه خواهان پس از 
پیروزی بر استبداد، حکومتی بر مبنای قوانین شرع مقدس 
ایجاد خواهند کرد. او بعدها در پی مشاهده انحرافات 

ــداً گمان آن نداشتم که کسی از برای  ــت:»وا... اب ــوش ن
مملکت اسلام، قانونی جز قانون الهی بپسندد و مقتضیات 
عصر را تغییر بعضی از مواد قانون الهی بداند و مع ذلک، او 

معتقد به خاتمیت و کمال دین محمد)ص( باشد.«

اصرار بر مشروطه مشروعه	 
شکل  ــاره  ب یــک  مشروطیت،  بــا  شهید  شیخِ  مخالفت 
نگرفت. »مهدی انصاری« در کتاب »شیخ فضل ا...نوری 
و مشروطیت« می نویسد:»شیخ – آن چنان که از نامه 
ها و لوایح و رساله های باقی مانده ]از[ او به دست می 
آید – نه تنها مخالف جنبش ]مشروطه[ نبود، که خود در 
پیشبرد آن مؤثر بوده است. اما آن چه او را به مخالفت با 
مشروطیت وادار نمود، تغییر جهتی بود که به عقیده وی، 
توسط مشروطه خواهان در اهــداف جنبش پدید آمده 
بود. او با بینش گسترده و وسیع تر از هم قطاران خود وارد 
معرکه شد و پیشتر از همه به تعارض »کنستیتوسیون«، 
که به مشروطه معروف شد، با »مذهب« دست یافت و بر 
اساس مبانی اجتهادی خود آن را تحریم کرد و با آن به 
مبارزه برخاست. او برخلاف آن چه، برخی، تاکنون نوشته 
و گفته اند، حامی و طرفدار استبداد یا حکومت های 
ستم شاهی نبود.« آن مرحوم با شهادت مظلومانه خود، 
عملًا بر ادعاهای برخی مورخان خط بطلان کشید. آن 
عالم مبارز، در حالی که از برخی سفارت خانه ها برای او 
پرچم فرستادند و خواستند تا با پذیرفتن حمایت آن ها، 
جان خود را نجات دهد، نپذیرفت و گفت:»آیا رواست که 
من، پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسلام سفید 

کرده ام، حالا بیایم و بروم زیر بیرق کفر؟« »شیخ فضل ا...
نوری«، برخلاف مستبدانی که در سفارت روسیه تزاری 
مخفی شدند و با تعیین مقرری سالانه، از طرف مشروطه 
خواهان، به اروپــا رفتند، با حکم دادگــاه فرمایشی، به 
شهادت رسید، تا به تعبیر »جلال آل احمد«، پیکرش بر 
فراز دار، نشانی از »استیلای غربزدگی« در ایران، »بعد از 

دویست سال کشمکش« باشد.

در پیشگاه تاریخ	 
شاید یکی از مهم ترین صفحات تاریخ زندگی »شیخ فضل 
ا...نوری« که می تواند عظمت شخصیت و پایمردی اش 
را در راه عقیده نشان دهد، وقایع مربوط به بازداشت و 
محاکمه فرمایشی اوست. زنده یاد استاد »علی دوانی«، 
در جلد نخست کتاب »نهضت روحانیون ایران«، ماجرای 
بازداشت و سپس، محاکمه »شیخ فضل ا...نــوری« را از 
زبان »مدیرنظام نوابی«، معروف به »آقابزرگ افسری«، 
که پیش از فتح تهران، محافظ شیخِ شهید بوده است، 
نقل می کند و می نویسد:»در ضمن استنطاق، آقا اجازه 
نماز خواست. اجازه دادند. آقا عبایش را همان نزدیکی 
روی صحن اتاق پهن کرد و نماز ظهرش را خواند، اما دیگر 
نگذاشتند نماز عصرش را بخواند. آقا این روزها همین طور 
مریض بود و پایش هم از همان وقت تیر خوردن ]اشاره به 
ترور ناموفق عبدالکریم دواتگر[ همین طور درد می کرد. 
زیر بازوی او را گرفتیم و دوباره روی صندلی نشاندیم و 
دوبــاره استنطاق شروع شد ... در ضمن ســوالات، یپرم 
ارمنی]رئیس نظمیه[ از در پایین آهسته وارد تالار شد و 
پنج، شش قدم پشت سر آقا، برای او صندلی گذاشتند 
و نشست. آقا ملتفت آمــدن او نشد. چند دقیقه ای که 
گذشت، یک واقعه ای پیش آمد که تمام وضعیت تالار را 
تغییر داد ... تمام تماشاچیان وحشت کرده بودند. تنِ من 
می لرزید. یک مرتبه آقا از مُستَنطِقین پرسید: یپرم کدام 
یک از شما هستید؟ همه به احترام یپرم از سر جایشان 
بلند شدند و یکی از آن ها با احترام یپرم را نشان داد و 
گفت: یپرم خان ایشان هستند! آقا همین طور که روی 
صندلی نشسته و دو دستش را روی عصا تکیه داده بود، 
به طرف چپ، نصفه دوری زد و سرش را برگرداند و با تَغَیّر 
گفت: یپرم تویی؟ یپرم گفت: بله! شیخ فضل ا... تویی؟ آقا 
جواب داد: بله! منم. یپرم گفت: تویی که مشروطه را حرام 
کردی؟ آقا جواب داد: بله من بودم و تا ابدالدهر هم حرام 
خواهد بود؛ مؤسسین این مشروطه همه لامذهبین صرف 
هستند و مردم را فریب داده اند.«نتیجه دادگاه فرمایشی 
از قبل معلوم بود. به این ترتیب، در غروب غم انگیز روز 
11 مردادماه سال 1288، مصادف با 13 ماه رجب سال 
1327، شیخ  فضل ا...نوری، مظلومانه به شهادت رسید.

از ارامنه مشروطه خواه و رئیس نظمیه تهران، پس از فتح آن در تیرماه 1288 بود. او در قفقاز به دنیا آمد و در همان جا، عضو کمیته ای انقلابی شد 
که مروج تفکرات سوسیالیستی بود. یپرم پس از مدتی به ایران آمد. او هنگام حرکت مشــروطه خواهان به سمت تهران، فرمانده گروهی از آن ها 

بود. برخی شواهد تاریخی، حکایت از دست داشتن وی در شهادت شیخ فضل ا... نوری و ستارخان دارد. 

...گفت و گو
دربار دستور تیر صادر کرد! 

زنده یاد عبدالعلی ادیب برومند، 
از فعالان فرهنگی دوران نهضت 
ملی شدن صنعت نفت بود و از 
شــور و تحرک عمومی مــردم در 
فراگیر،  جنبش  ــن  ای بــه  کمک 
ــت. آن  خاطراتی شنیدنی داش
چه در پی می آید، بخش هایی از 

گفت و گوی آن مرحوم، با مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران است.

چه علتی باعث شد که قوام در 26 تیر 1331، آن 
اعلامیه تند و تیز را بدهد و مردم را تهدید کند؟

قــوام از همان ابتدا، قدرت طلب و مستکبر بود و خیلی 
دوست داشت او را به عنوان »صدر اعظم« بشناسند؛ به 
همین دلیل، در 26 تیر، اعلامیه شدیداللحنی را با عنوان 
»رئیس الوزرا قوام السلطنه« منتشر کرد که در آن، چنان 
تهدیدهای نفرت انگیز و اخطارهای هشداردهنده ای به 
مخالفانش مطرح کرد که خشم همگان را برانگیخت. بعد 
هم دستور داد این اعلامیه را چندین بار از رادیو بخوانند و در 
روزنامه های مختلف چاپ کنند.نتیجه این بود  که آیت ا... 
کاشانی وارد میدان شد و خشم ملت را که به مخالفت با 
قوام و طرفداری از دکتر مصدق، سراسر ایران را دربرگرفته 
بود، مدیریت و به سرعت، مقدمات سقوط قوام و روی کار 
آمدن دوباره مصدق را فراهم کرد. نمایندگان جبهه ملی و 
طرفداران آن ها در مجلس هم وارد میدان شدند. آیت ا... 
کاشانی در اعلامیه ای تاریخی، قــوای نظامی و مــردم و 
اصناف را به مخالفت با قوام و هواداری از مصدق فرا خواند.
برخی قــوام را در ایجاد وقایع تیرماه 1331 
مقصر نمی دانند و این کشتار را ناشی از دخالت های دربار 

می دانند. نظر شما چیست؟
ارسنجانی، مشاور قوام و علا، وزیر دربار که عصر آن روز با 
قوام ملاقات کرده بودند، نوشته اند که دستور تیراندازی از 
طرف قوام نبود و او به محض این که از تیراندازی ارتشی ها 
به مردم باخبر می شود، با عصبانیت فریاد می زند: چرا 
شهربانی مرا از چنین تصمیمی آگاه نکرده است؟ بعد هم، تا 
نظامی ها تأیید شاه را نمی گرفتند، جرئت نداشتند به طرف 

مردم تیراندازی کنند.
پس از پیروزی مردم در تیر 31، ایران در دادگاه 

لاهه نیز برنده اعلام شد. این رویداد چگونه رقم خورد؟
دادگاه لاهه اعلام کرد در مورد دعوای انگلیس علیه ایران، 
در قضیه ملی کردن صنعت نفت، صلاحیت ندارد. دکتر 
مصدق نطق بلیغ و مستدلی را ایراد و صلاحیت دادگاه لاهه 
را برای رسیدگی به اختلاف شرکت نفت ایران و انگلیس 
رد کرد که دادگاه را سخت تحت تأثیر قرار داد. سرانجام در 
31 تیر سال 1331، دادگاه لاهه با اکثریت 9 رأی، به عدم 

صلاحیت خود و به سود ایران رأی داد. 

آیا شیخ فضل ا... نوری با اصل مشروطیت هم مخالف بود؟ 

مخالفت مشروط با مشروطه
...بازیگران تاریخ

منوچهر اقبال؛ فراماسونی که وزیر شد 

مهر   20 روز  ــال،  ــب اق منوچهر 
1288 هـ.ش در مشهد به دنیا 
آمد. پدر او حاج مقبل السلطنه 
خــراســانــی، مــعــروف بــه »اقبال 
عضو   1304 آذر  در  التولیه«، 
مجلس مؤسسانی بود که انتقال 
سلطنت را به رضــاخــان ســردار 
سپه تأیید کــرد. منوچهر اقبال 
تحصیلات ابتدایی را در مشهد و تحصیلات متوسطه را 
در مدارس ثروت و دارالفنون تهران به پایان برد. اقبال 
در 1305 عازم اروپا و در سال 1311 به عنوان متخصص 
امراض عفونی، از دانشگاه پزشکی پاریس دانش آموخته 
شد. وی در همان سال با یک دختر مسیحی فرانسوی 
ازدواج کــرد. منوچهر اقبال پس از بازگشت به ایــران، 
نشان درجه دو علمی گرفت و در مهر 1312، به خدمت 
سربازی رفت. او چند ماه در هنگ 29 پیاده خدمت کرد 
و سپس در بیمارستان لشکر خراسان به کار پرداخت . در 
سال 1313، رضاخان در سفری به خراسان، دچار زنبور 
گزیدگی شد و منوچهر اقبال درد او را التیام بخشید و 
مورد توجه وی قرار گرفت. اقبال پس از پایان سربازی، در 
سال 1314، رئیس بهداری شهرداری مشهد شد و مدتی 
بعد به تهران رفت و در شهریور 1315، ریاست بخش 

بیماری های عفونی بیمارستان رازی را عهده دار شد. 

آغاز فعالیت در دولت 	 
وی در سال 1318، دانشیار پزشکی دانشگاه تهران و 
سپس،  استاد کرسی بیماری های عفونی در این دانشگاه 
شد. اقبال از اعضای رسمی و فعال فراماسونری ایران 
بود؛ ولی ورود وی به صحنه سیاست، با وقایع شهریور 
1320 و سقوط دیکتاتوری رضاخان همزمان است. او از 
جمله جوانان تحصیل کرده ای بود که با محمدرضا پهلوی 
دیدارها و مذاکرات پنهانی داشت و از همین زمان، نقش 
مهمی در تثبیت موقعیت شاه ایفا و روابط نزدیکی با او 
برقرار کرد. منوچهر اقبال به تبع این نقش، در احزاب 
سیاسی راست گرای آن دوره، همچون حزب اراده ملی، 
متعلق به سید ضیاءالدین طباطبائی، مشارکت فعال 
ــت. اقبال در دولــت اول قوام السلطنه )مــرداد تا  داش
بهمن 1321( به معاونت وزارت بهداری رسید. منوچهر 
اقبال در 15 فروردین 1336، پس از حسین علا، به 
نخست وزیری رسید. دولت اقبال به سرعت به عنوان 
یک دولت مطیع شاه شهرت یافت. روی کارآمدن وی، 
در نتیجه نارضایتی مقامات آمریکایی از دولت علا بود. 
منوچهر اقبال، در آبــان 1342، به عنوان مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. او در این پست تا آخر 

عمر باقی ماند و در آذر 1356 درگذشت.
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